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 چكيده

ستعارة تبعيّه براي نخستين بار در اواخر سدة دوم يا اوايل سدة سوم ه.ق به حوزة علم بلاغت راه يافت. صاحب         نظران علم  ا
استعاره  ، اند. در زبان فارسي تقسيم كرده « تبعيّه»و « اصليّه »به ، مستعار)به عاريت گرفته شده(   بلاغت استعاره را به اعتبار لفظ 

كه فعل را به فاعل غير  ــــ نامند. برخلاف اسناد مجازيدر اسم را استعارة اصليّه و استعاره در فعل و صفت را استعارة تبعيّه مي
كنيم. در تفسير و تعبير مي، پنداريم و فعل را با علاقة مشابهتعل را حقيقي ميفا، در استعارة تبعيّه ـــ دهيممي حقيقي نسبت

وري شاعر را در  سان ميزان بهره بررسي استعارة تبعيّه در خمسة اميرخسرو دهلوي است تا بدين     ، هدف نگارندگان، جستار فرارو 
، دهد امير خسروتحليلي است. نتيجة كليّ نشان ميـ   توصيفي، كاربرد اين نوع استعاره نشان دهند. روش پژوهش در اين مقاله

ستعاره تبعيّه  ست؛ و  گراا سة حدوداً هيجده هزار بيتي ، از ديدگاه كميّ يني ستعارة تبعيّه )  63تنها ، اشدر خم ستعاره در   58ا ا
صفت( را در    5فعل و  ستعاره در  ست. مثنوي   44ا سرو   »بيت آورده ا ستعارة تبعيّه  25با « شيرين و خ شت  »ترين و بيش، ا ه
شت  ستعارة تبعيّه  2با « به سامد را دارند. از ديدگاه كيفي كم، ا سرو     ، ترين ب سة اميرخ ستعارة تبعيّه در خم از هر گونه رنگ ، ا

 تصنّع و تكلّف پيراسته است و سنخيّت و تناسب تام با ساير اجزاي كلام او دارد.
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 مقدمه

سخني، چيره   سا سخني مي  زباني، زبانبلاغت را در لغت، ر شيوا صطلاح  آوري و  سانيدن معني به   »دانند امّا در ا عبارت از ر

صورتي كه در نهانخانة باطن و روح گوينده وجود دارد.        ست، به همان  شكوه در دل و جان مخاطب ا شيوا و با سيلة الفاظ  « و

 (30 :1367، «نوشين» )رضانژاد

ستعاره را از لحاظ لفظ مستعار)به عاريت گرفته شده( به      صليهّ »در حوزة علم بلاغت، ا اند. در زبان و  تقسيم كرده « تبعيهّ»و « ا

شود؛ از اين رو استعارة در اسم را در اصطلاح       ادب عربي، اهل بلاغت بر اين باورند كه استعاره در اصل در اسم جنس واقع مي   

صليهّ  » ستعارة ا شتق، صفت و گاه         مي« ا سم م شتقات آن، ا ستعاره در انواع ديگر كلام از جمله در فعل و م گويند. اماّ معتقدند گاه ا

 نامند.مي« استعارة تبعيهّ»اي را اصطلاحاً پيوندد، چنين استعارهحروف و ضماير نيز به وقوع مي

.ق. به حوزة علم بلاغت راه يافته استتت؛ زيرا  وم هاستتتعارة تبعيّه براي نخستتتين بار در اوارر قرن دوم يا نيمة اول قرن ستت

ه.ق.(، بدون اين كه نام تبعيّه بر اين نوع استتعاره بگاارد به استتعاره در فعل اشتاره كرده و در شتواهد     255ف -160جاحظ )و

 (151-152: 1998مثال رويش آن را نوعي مجاز به شمار آورده است. )جاحظ، 

هاي اصليّه و تبعيّه، استعاره در فعل و اسامي مشتق  (، ضمن شرح تفاوت ميان استعاره.ق.ه474پس از جاحظ، جرجاني )ف

 (52-53: 1991داند. )جرجاني، را تابع استعاره در اسم آنها مي

كند.  .ق.(، علاوه بر طرح موضتتوع استتتعاره در فعل، بحت استتتعاره در حرف را نيز مطرح ميه538ف -467زمخشتتري )و

 (602-603: 1998)زمخشري، 

ست؛ الحموي )و     ه7و  6هاي سده  ستعارة تبعيّه ا شمندان علم بلاغت به مبحت ا ه.  626ف -574. ق.، دوران اوج توجّه دان

ق.(، معتقد است با توجهّ به اين كه پيش از زمخشري، كسي به اين نوع استعاره نپردارته است، پس زمخشري مبتكر استعارة         

ست. )الحموي،   شري، قايل      ه 606ف -544خر رازي )و( ف96: 1987تبعيّه ا ستعاره در حرف، مانند زمخ شاره به ا .ق.(، بدون ا

گويد:  .ق.(، در تعريف استعارة تبعيّه مي ه626( و سكّاكي )ف 140-142: 2004به استعاره در فعل و مشتقات آن است. )رازي،    

 (380: 1987)سكّاكي، « شود.د حروف واقع ميها و ماننآن است كه در غير اسامي جنس مثل افعال و صفات مشتق از آن»

شتم ه.ق.، رطيب قزويني )ف  شتق         ه 739در قرن ه صفات م شبيه در افعال و  ست ت ستعارة تبعيهّ معتقد ا .ق.(، در مبحت ا

.ق.(،  ه 773(. سبكي )ف291: 2011هاست و در حروف براي معاني اسم مجرور آنهاست. )قزويني، آنها براي معاني مصادر آن

شتقاق آنها از مصدر مجازي مي    علّ شتقات را ا سبكي،  ت تبعيّه بودن م ه.ق.(، معتقد 792ف-722( تفتازاني )و169: 2009داند. )

ست.          صفت، تبعيهّ ا صليهّ و در فعل و  صدر، ا ستعاره در م ست ا ستعاره بر پاية   ( او هم88تا: )تفتازاني، بي« ا چنين اعتقاد دارد ا

شبيه است و لازم است مشبّه      آن موصوف به وجه شبه شود يا در وجه شبه شريك باشد، آنچه صلاحيت موصوفيت دارد،            ت

حقائق و امور ثابتند امّا معاني افعال و صفات مشتق از آنها متحدّند و امور ثابت نيستند و حروف نيز حقايق نيستند. )تفتازاني،     

2004 :593) 

صران عربي  ضيف )و از ميان معا نَطَقَتِ  »در تعبيراتي چون »گويد: به نقل از عبدالقاهر جرجاني ميم(، 1932ف-1869زبان، 

سخن ت   «نُطق»نيست، بلكه در مصدر آن، يعني ت  سخن گفت  ت « نَطقََ»، ]حال گوياي شادماني است.[ در فعل «الحالُ بِالفرَحةِ

.ق.( گرچه معتقد به ه1355(. حبنّكه )ف260: 1383)ضيف، « آمده است.« كردندلالت»است كه به عنوان استعاره از  تتتتگفتن 

ست، اماّ تبعيهّ        شتق و حروف ا سامي م ستعاره در فعل، ا ستعاره امكان ا -240: 1996پايرد. )حبنّكه، ها را نميبودن اين نوع ا

شمي)ف 239 صرحّه و مكنيه واقع مي     »م(، اعتقاد دارد  1943(. ها ستعارة م ستعارة تبعيّه در هر دو نوع ا گويد در يشود. او م ا



ستعارة مكنيه     سامي مشتق و مبهم، تبعيّه فقط در ا ستعارة مصرحّه جريان مي   ا )هاشمي،   « يابد.رواهد بود و در ديگر موارد در ا

1367 :325) 

سي  ستعاره   فار ستعارة تبعيّه را ا صفت واقع مي اي ميزبانان، ا ست كه لفظ    »شود:  دانند كه در فعل و  ستعارة تبعيّه، وقتي ا ا

 ، فعل يا صفت باشد.  مستعار

ياو روي زرد     به ستتترري بر ب  نوك مژگانم 

 

تار نيستتتتت    ، نويستتتتدقصتتتتةّ دل مي  جت گف  حا

 
 )حافظ(

سد مي»]فعل[  ست از بيان  «: نوي ستعاره ا شكار ا ست.  كردن و آ ستعاره، تبعيّه ا شرف « نمودن، و ا :  1376زاده، )علوي مقدم و ا

ستعارة تبعيّه،      126-125 ضمن تعريف ا سا نيز  شمي سناد مجازي مي  (  سي،     »پردازد: به تفاوت آن با ا ستعارة تبعيّه در زبان فار ا

شه طرّة مفتول رود گره مي            ست. بنف سناد دادن فعل به فاعل غير حقيقي ا سناد مجازي، ا ست. ا صفت ا ستعاره در فعل و  زد ا

به علاقة مشتتابهت، تعبير و تفستتير  )حافظ(. استتتعارة تبعيّه عكس استتناد مجازي استتت زيرا فاعل را حقيقي پنداشتتته، فعل را 

 كنيم:مي

مي       هر چتته  مم بتته روي  غزيتتد    چشتتتت  ل

 

 نتتوشتتتتيتتد  آن را چتتو شتتتتيتتر تتتازه متتي    

 
 )فروغ(

 (168: 1374)شميسا، « هاي تند و سريع است و نوشيدن، استعاره از كمال درك و لاّت.لغزيدن، استعاره از نگاه

ستعارة      ستعاره، نامي از ا سيمات رود از ا ستعارة تبعيّه مي تبعيّه نميهمايي در تق ستعارة  آورد و آنچه را كه ديگران ا دانند، ا

را با تخيلّ « مرگ« »مرگ چنگال رود را به فلان كس آويخت.»گويد: در استتتتعارة مكنيه چون مي»آورد: مكنيه به شتتتمار مي

تاً و واقعاً از افراد و مصاديق وحشي    شاعرانه در ذهن رود صورت حيوان وحشي درّنده از قبيل گرگ و ببر داده، و آن را حقيق   

 (255-256: 1364)همايي، « شمرده است.

ستعارة تبعيّه را در فعل مي  سخني به ميان نمي   كزّازي، ا صفت،  ستعار      »آورد: داند و از  ست كه م ستعارة پيرو )تبعيّه(: آن ا ا

 اي بر آمده از فعل.سارتي از فعل باشد، يا واژه

 چتتون از ثتتريتتّا  ، زحستتتتتد، جتتوشتتتتتم

 

 شتتتتتش هتتتمتتتدم متتتهتتتربتتتان بتتتبتتتيتتتنتتتم   

 
 )خاقاني(

 (119: 1385اي است آشكار و از گونة پيرو از ناآرامي و انگيختگي درون. )كزّازي، جوشيدن در اين بيت، استعاره

زبانان، كاملاً متفاوت استتت:   زبانان، با تعريف اجماعي فارستتيبا تأثيرپايري از تعاريف عربي« درر الادب»تعريف مؤلّف 

صريحيةّ تبعيهّ گويند.            هرگاه » ستعارة ت شد، ا سم مبهم با شتق، حرف، ا سم م سم فعل، ا ستعار، فعل يا ا تا:  )آق اولي، بي« لفظ م

166) 

ستعاره به  در مورد علتّ نام شفيعي «تبعيّه»گااري اين ا سيم »گويد: كدكني مي،  ست كه    تق ستعاره[ از باب اين ا بندي ديگر ]ا

سم جنس يا فعل و ا    ستعار، ا صليّه و انواع ديگر را تبعيّه مي   لفظ م شتقات، كه نوع اوّل را ا روانند بر اين اعتبار كه در نوع  ز م

ستعاري به كار برده           صدر آن را در معني ا ست، يعني اوّل م صدر ا ست و در نوع دوم به تبع م ستعاره ا ستقيماً ا ايم و در اوّل، م

 نتيجه اسم 

 (115: 1372كدكني، يعي)شف« ايم.مشتق از آن مصدر را استعاره كرده

هاي رمستتتة اميررستتترو در پايان هر بيت، نام مثنوي مربور به شتتترح زير با  براي ذكر دقيق هر يك از مثنوي يادآوري:

شت              سكندري= آ، ه سرو = ش، مجنون و ليلي = مج، آيين ا شيرين و ر ست: مطلع الانوار = مط،  صاري آمده ا علامت ارت



 بهشت= ه.

 طرح مسأله

ستعارة تبع  سيار توجّه     يّه از مهما ست. با وجود اين كه در زبان عربي، علماي بلاغت از ديرباز به آن ب ترين مباحت بلاغي ا

اند. بنا بر اين از يك سو، تازگي موضوع مورد بحت    تر در دورة معاصر بدان پردارته زبان، بيشنظران فارسي اند؛ صاحب داشته 

گوي  ترين نظيرهسرايي، بهترين و موفقّ كند و از سوي ديگر، اميررسرو در مثنوي  يبه طور عام، پژوهش در بارة آن را ايجاب م

اي  همتاست؛ به گونه پردازي نيز بيگرايي، شهره است بلكه در استعاره   نظامي است با توجّه به اين كه نظامي نه تنها در استعاره  

نمايد. زيرا در اين موضتتوع راص نيز تا كنون  يراص نيز اهميتّ بررستتي استتتعارة تبعيّه در رمستتة اميررستترو، ضتتروري م

ستين بار،             ضر براي نخ شتار حا ست. از اين رو نو شده ا شي انجام ن سرو را به        پژوه سة اميرر ستعارة تبعيهّ در رم صوير ا ت

 دهد.روانندگان نشان مي

 ضرورت انجام پژوهش

دانشجويان رشتة زبان و ادبياّت فارسي به شنارت      داران ادب كلاسيك فارسي به ويژه استادان و    با توجّه به اين كه دوست 

 استعارة تبعيّه در متون كهن ادب فارسي، نياز مبرم دارند، انجام چنين پژوهشي ضرورت تمام دارد.

 پيشينة تحقيق

بارة  تحقيق مستقلي در زبان فارسي انجام نگرفته است. امّا در « استعارة تبعيّه در رمسة امير رسرو دهلوي   »تاكنون در باب 

ستعارة تبعيّه در زبان  ست كه جهت پرهيز از تطويل كلام به مهم هاي عربي و فارسي تحقيقات گسترده  ا ترين اي به عمل آمده ا

)زمخشري، « تفسير كشّاف»م(، 1991)جرجاني، « اسرار البلاغه»م(،  1998)جاحظ، « البيان و التبّين»: هاكتابشود: آنها اشاره مي

)رازي، « نهايه الايجاز في درايه الاعجاز»م(، 1987)الحموي، « درررالعبارات و غرر الاشتتارات في معاني استتتعارات»م(، 1998

« الايضتتاح في علوم البلاغه»ش(، 1383)ضتتيف، « تاريخ و تطوّر علوم بلاغت»م(،  1987)ستتكّاكي، « مفتاح العلوم»م(، 2004

شرح تلخيص »م(، 2011)قزويني،  سبكي،  « المفتاح عروس الافراح في  شرح التلخيص المفتاح »م(، 2009) )تفتازاني، « المطوّل 

« جواهر البلاغه في المعاني و البيان و البديع»م(، 1996)حبنّكه، « البلاغه العربيّه»تا(، بي)تفتازاني، « شتترح المختصتتر»م(، 2004

شمي،   سا،    « بيان»تا(، بي)آق اولي، « دررالادب»ق(، 1367)ها شمي سي    »، ش(1374) شعر فار شفيعي كدكني،   « صور ريال در  (

 ش(.1376زاده، )علوي مقدم و اشرف« معاني و بيان»ش( و 1385)كزّازي، « بيان»ش(، 1372

بحت و  »ش( با عنوان 1384اي كه در آن به استتتتعارة تبعيّه اشتتتاره شتتتده استتتت؛ مقالة آقاي )نوروزي، تنها مقاله :هامقاله

سه مطلب بيان    شي ديگر در  شبيه تمثيل   پژوه ستعارة كنايي، تبعيّه و ت ست « ي؛ ا صل  تتتتا صصي زبان و ادبيّات     كه در ف نامة تخّ

 داند.چاپ شده است. نويسنده معرّفي درست استعارة تبعيّه و نشان دادن رابطة آن با استعاره را از نتايج مقالة رود مي تفارسي

 هدف تحقيق

هاي اداي معنا، آشكارتر و بعضي   بعضي از راه  تتتت هاي گوناگون است ه شيوه كه شيوة اراية معناي واحد ب  تتتتدر علم بيان 

فنّ تشبيه، در استعاره وجود ندارد. از اين رو، شنارت   تتتتتر است، مثلاً روشن است كه آن صراحت و آشكاري معني در مبهم



ناپاير است. بنا بر امري اجتناب ت را به دنبال دارد كه التااد ادبي  ت  ها، براي درك سخن سراينده يا نويسندهمعاني انواع استعاره

وري شاعر از  يابي به ميزان بهرهاين شنارت استعارة تبعيّه در رمسة اميررسرو دهلوي هم از اين منظر و هم از ديدگاه دست      

 اين نوع استعاره، هدف اصلي اين جستار است.

 بحث و بررسي

 الف( اميرخسرو دهلوي 

ه.ق.(، از مشهورترين شعراي فارسي زبان هندوستان و از عارفان و  725فتتت651الدّين محمود )و سيفاميررسرو بن امير 

سيقي  شتم ه مو شرح احوال او مي   دانان قرون هفتم و ه ست. مؤلّف تاريخ مغول در  پدرش لاچين از تركان رتايي  »گويد: .ق. ا

ستان رفته و      ستيلاي مغول از بلخ به هندو ستان بوده و در ا شمس  ترك سيف در ردمت  الدّين  الدّين التتمش در آمده و به امير

سال          سرش، در  سرو، پ شهور گرديده و ر سي م شم سيف الدّين در     651محمود  ست. پس از وفات امير  در دهلي تولّد يافته ا

سلاطين دهلي قرار گرفته و پنج نفر از     658سال  سرپرستي رال رود ترقّي يافته و بعد در تحت حمايت  شان را   ، رسرو به  اي

( است و در همان سال 725-730( و آرريشان سلطان محمّد بن تغلق )686-689مدح گفته كه اوّلين ايشان، معزالدّين كيقباد ) 

الدّين اوليا به در بقعة نظام»(. و 547: 1388اقبال آشتتتياني، « در دهلي ئوفات يافته. 725الاوّل جلوس اين آرري، به تاريخ ربيع

 (189: 1368)حقيقت،  «راك سپرده شد.

وي مريد حضتترت »الدّين اوليا بود. الدّين محمّد بن احمد معروف به نظاماميررستترو در عرفان، مريد و پيرو شتتيخ نظام 

فرموده كه چون حق تعالي الدّين اولياست. شيخ را كمال توجّه نسبت به اميررسرو بوده، چنانچه مي     الاصفيا، شيخ نظام  شمس 

 (709: 1384)واله داغستاني، « ام.اي؟ رواهم گفت: سوز سينة اميررسرو را آوردهوردهاز من بپرسد چه آ

يكي از  »نكتة شتتايان گفتن در مورد اميررستترو، پر كاري او هم در ستترايش اشتتعار و هم در تأليف آثار منثور استتت:     

«  او نود و نه كتاب، تصنيف كرده است.  گوي است و در اين باب حقّاً كم نظير است. جامي گويد كه   پركارترين شاعران پارسي  

شاره به پركاري اميررسرو مي    779: 1371)صفا،   شيرازي نيز با ا شعار       »گويد: (  اميررسرو در يكي از رسائل رود نوشت كه ا

 (141تا: )شيرازي، بي« من از پانصد هزار بيت كمتر است و از چهارصد هزار بيت بيشتر است.

ترين شاعر فارسي زبان هندوستان است و به همين جهت او را سعدي هندوستان        رو بزرگاميررس »در زمينة مقام شاعري،  

 (189: 1368)حقيقت، « اند.لقب داده

هاي فارستتي، عربي، تركي و  اميررستترو به زبان»هاي ديگري به جز زبان فارستتي نيز تستتلّط داشتتت: اميررستترو به زبان

 «كرد.تخلّص مي« طوطي»و سپس به « سلطاني». او در اوايل حال به سانسكريت، چيرگي داشت و به سعدي هند معروف بود

رودِ ]او[ در مقدّمة غرهّ الكمال گفته است، چندين   »گويي نيز اميررسرو از شاعران موفقّ اين عرصه است؛      در زمينة نظيره

، نظامي؛ در مواعظ و حكم، سنايي و استاد را متابع بوده است و آن استادان به تصريح او عبارتند از: در غزل، سعدي؛ در مثنوي

ضي    صايد، ر شابوري و كمال راقاني؛ در ق سماعيل رلاّق المعاني. الدّين ني صفا،  « الدّين ا ( امّا با وجود اين تقليد، 786: 1371)

شيوة شاعري اميررسرو، حدّ فاصل ميان دو سبك شعري عراقي و هندي است و در واقع سبك شعر او، طليعة سبك هندي به 

سي زبان هند نيز ديده مي      »آيد. ار ميشم  شاعران فار صي دارد كه آن لحن در ديگر  سرو، لحن را سبك به    اميرر شود و اين 

 (796آورد.)همان: گيرد و سبك معروف هندي را به وجود ميتدريج صورتي مخصوص به رود مي



 ب( خمسة اميرخسرو دهلوي

گوي  گوي نظامي استتت. مؤلّف تاكره ميخانه، او را بهترين جوابيرهترين نظستترايي، اوّلين و موفقّاميررستترو در مثنوي

صنوع   رمسة نظامي را كسي به از وي جواب نگفته و وراي آن، مثنوي  »داند: رمسة نظامي مي  هاي ديگر دارد همه مطبوع و م

ست.  سة رويش، نام منظومه   58: 1375)فخرالزّماني قزويني، « و زبدة المعاني سرو، در رم ضوع و حتّي وزن هر  ها( اميرر ، مو

ها و روايات  ها گاه با صتتحنهها و روايتگيرد، با اين تفاوت كه صتتحنهاش را از پنج گنج نظامي به وام مييك از پنج منظومه

 3310الاسرار نظامي در مطلع الانوار؛ در جواب مخزنت 1»كند: رمسة نظامي متفاوت است. صفا، رمسة او را چنين معرفّي مي

ست.    بيت و ضوع آن توحيد و تحقيق و تهايت و تربيت ا شيرين نظامي ]در       تتتت2مو شيرين و رسرو؛ به تقليد از رسرو و 

مجنون و ليلي؛ كه اميررسرو   ت 3بيت به انجام رسانيد.  4124موضوع عاشقانة عشق رسرو و شيرين به يكديگر.[ كه آن را در 

ضوع  شت ليلي و مجنون در     آن را به تقليد از ليلي و مجنون نظامي در مو سرود.   2260سرگا سكندري؛ در   تتتت4بيت  آيينة ا

بيت انجام گرفته   4450جواب اسكندرنامة نظامي؛ اماّ مقصود اميررسرو، بيان حال اسكندر از آغاز تا انجام است و نظم آن در      

بيت به  3352لارام، آن را در هشت بهشت؛ كه آن را در جواب هفت پيكر نظامي سارت در موضوع عشق بهرام با د ت 5است. 

 (783-785: 1371)صفا، « انجام رسانيد.

 ج( جايگاه استعارة تبعيهّ در خمسة اميرخسرو دهلوي

 ايم، برشماريم.اي را كه در رمسة اميررسرو يافتههاي تبعيّهكوشيم استعارهدر اين جا مي

 هاي تبعيهّ در افعال( استعاره1ج.

شمارگان    بيش سامد يا  ست. اينك با آوردن ابيات داراي           ترين ب شده ا سرو، در فعل واقع  سة اميرر ستعارة تبعيهّ در رم ا

 شود:استعارة تبعيّه، معاني استعاري افعال، تفسير و تبيين مي

بي        نخستتتتت  بح   فروغ استتتتت  چون صتتتت
 

 زنتتد دروغ استتتتتت آن رتتنتتده كتته متتي     

 
 (155)مج: 

ست، مي  گوييم رنده مينمي ستعاره ا ست ت         رندهگوييم زند؛ ا سم ا ست. يعني فعل را به تبع مصدر تتتت كه ا ستعاره ا زدن ا

 كردن است.، استعارة تبعيّه از دررشيدن يا جلوه«زدنرنده»تأويل كرديم بنا بر اين 

 چتتون رتتنتتده كتتنتتد بتته پتترده در بتترق    
 

 شتتتتتمشتتتتتيتتر زنتتد زشتتتتتعلتته بتتر فتترق     
 

 (160)همان: 

 است.« آذررشدررشيدن »برق، استعارة تبعيّه از « كردنرنده»
 دامتتتن كتتته زكتتتهتتتنتتتگتتتي بتتتختتتنتتتدد  

 

 تتتتهتتتمتتتت بتتته زبتتتان رتتتار بتتتنتتتدد     
 

 (217)همان: 

 است.« مقصّر دانستن»، استعاره تبعيّه از «تهمت بستن»است و « شدن آنپاره»دامن، استعارة تبعيّه از « رنديدن»
 هتتر غتتنتتچتته گشتتتتاده لتتب بتته رتتنتتده     

 

 لتتيتتلتتي چتتو بتتنتتفشتتتتته ستتتتترفتتكتتنتتده        
 

 (223)همان:  

 است.« شدن غنچهشكوفا»، استعارة تبعيّه از «غنچه لب به رنده گشادن»
 هتتمتتي رتتنتتديتتد زرتتم از هتتيتتكتتل متترد    

 

 كتترداي رتتونتتريتتز متتي  بتته رتتنتتده گتتريتته    
 

 (279)ش: 

ستعارة تبعيّه از  «رنديدن زرم» ست و  « شدن زرم پديدار»يا « دررشيدن »، ا ستعارة تبعيّه از   «كردن زرمگرية رون ريز»ا ، ا



 جنگاور است. از زرم پيكر« كردن رونفوران»

 دو آيتتيتتنتته چتتو رو در رو بتتختتنتتدنتتد     
 

 زيتتكتتديتتگتتر رتتيتتال راستتتتتت بتتنتتدنتتد        
 

 (296)همان: 

آن دو  « روشبين بودن »دو آيينه، استعارة تبعيّه از  « ريال راست بستن  »است و  « دررشيدن آن »، استعارة تبعيّه از  «رنديدن»

 به هم است.

 پتتاي مستتتتتافتتر كتته بتتختتنتتدد زرتتاك     
 

 رتتتاك رتتتورد زان دهتتتن رتتتنتتتده نتتتاك  
 

 (71)مط: 

 پا است.  « شدنزرمي»يا « شكافتن»پا، استعارة تبعيّه از « رنديدن»
 ابتتتر بتتتگتتتريتتتد بتتته ر  بتتتوستتتتتتتتتان 

 

 بتتتاغ بتتتختتتنتتتدد چتتتو لتتتب دوستتتتتتتتتان  

 
 (119)همان:  

 باغ است.« دررشيدن»باغ، استعارة تبعيّه از « رنديدن»ابر و « باران ريختن»، استعارة تبعيّه از «ابر»گريستن 
جهتتد ا     ير   چنتتص صتتتفتتت رگ  پ  ز پشتتتتت 

 

 تتتار بتتختتنتتدد چتتو كتتهتتن شتتتتتد حتتريتتر      
 

 (120)همان:  

 هاي عمودي( پارچة حرير است.تار )رشته« شدنآشكار»يا « نمودارشدن»تار، استعارة تبعيّه از « رنديدن»
 تتتررتتنتتده چتته بتتيتتنتتي بتته چتتنتتان ريتتش   

 

 متتترگ كتتته او رتتتنتتتده زنتتتد آن نتتتگتتتر  
 

 (121)همان: 

 مرگ است. « شدنآشكار»يا « شدننمودار»مرگ، استعارة تبعيّه از « زدنرنده»
 جمتتاد از چتته مرد و نبتتات از چتته زيستتتتت

 

 چتترا بتترق رتتنتتديتتد و بتتاران گتتريستتتتتت     
 

 (512)آ: 

 جماد.« نداشتنحس و رشد و حركت»جماد، استعارة تبعيّه از « مردن»

ستن » ستعارة تبعيّه از  « زي شد و حرك »نبات، ا شتن تحس و ر ستعارة تبعيّه از  « رنديدن»نبات، « دا برق  « دررشيدن »برق، ا

 باران بر گسترة زمين است.« فرو باريدن قطرات آب»باران، استعارة تبعيّه از « گريستن»)آذررش( است و 

 بتتتطتتتان بتتتاده و متتترغتتتان آتتتتش    
 

 كتتردنتتد رتتوش رتتوش زشتتتتادي گتتريتته متتي  
 

 (273)ش:  

«  كردنگريه»باده از دهان )چشتتم( فرف بط مانند در جام استتت.  « فرو ريختن»تبعيّه از بطان باده، استتتعارة « كردنگريه»

 شدن در آتش است.چربي )روغن( پرندگان در حال كباب« فرو ريختن»مرغان آتش، استعارة تبعيّه از 

گريستتتتت         ب مرغ از ستتتتوز   چنتتان دراّج و 
 

 زيستتتتتمرد و مي  كتته آتش زاشتتتكشتتتتان مي     
 

 (273)همان:  

ستن » ستعارة تبعيّه از  « گري ست؛  « شدن چربي يا روغن جاري»درّاج و مرغ، ا « مردن»درّاج و مرغ يا پرندة در حال كباب ا

 آن است.» كشيدنشدن يا شعلهدوباره فروزان»آتش، استعارة تبعيّه از « زيستن»آتش و « شدنراموش»آتش، استعارة تبعيّه از 

 و اكتتنتتون كتته دمتتيتتد صتتتتبتتح پتتيتتري     
 

 قتتتيتتتري  كتتتافتتتوري گشتتتتتتت زلتتتف   
 

 (177)مج: 

 آن است.« شدنهاي پيري يا آغازشدن نشانهپديدار»صبح پيري، استعارة تبعيّه از « دميدن»
 بتتا آنتتكتته رتترد زمتتن عتتنتتان تتتافتتت      

 

 از راي تتتتو روي چتتتون تتتتوان تتتتافتتتت  
 



 (188)همان:  

 ليلي است.ررد مجنون در نتيجة شيفتگي او به « رفتناز ميان»ررد، استعارة تبعيّه از « عنان تافتن»
بر ستتتتنتتص           نچتته  طپتتا لي كتته زنتتد  ي  ستتتت

 

 رتتود نتتالتته كتتنتتان رود بتته فتترستتتتتنتتص       
 

 (195)همان:  

 آن است.« رساندنآسيب»سيل، استعارة تبعيّه از « زدنطپانچه»
 بتتس ابتتر كتته تتتنتتد ستتتتتر بتتر آرد      

 

 آواز دهتتتتتد ولتتتتتي نتتتتتبتتتتتارد    
 

 (199)همان:  

 آن است.« غرّيدن»ابر، استعارة تبعيّه از « دادن آواز»آن و « اوج گرفتن»ابر، استعارة تبعيّه از « سر برآوردن»
 اشتتتتكتتي كتته بتته عشتتتتق گتترم پتتويتتد     

 

 از دل رقتتتتم صتتتتتتلاح شتتتتتتويتتتتد   
 

 (220)همان:

 است.« كردننيست»، استعارة تبعيّه از «شستن»آن است و « شدّت جريان يا تندسيَري»اشك، استعارة تبعيّه از« پوييدن
 طتتوفتتان كتته ستتتتختتن بتته ابتتر گتتويتتد     

 

 شتتتتتتويتتتداوّل كتتتف پتتتاي رتتتلتتتق     
 

 (220)همان:

 طوفان است.« بلندي صدا يا فرياد»طوفان، استعارة تبعيّه از « سخن گفتن»
 رتتفتتتتته عتتلتتم شتتتتتكتتوفتته در رتتاك      

 

 عتتتبتتتّاس شتتتتتده دررتتتت ضتتتتتحتتتّاك    
 

 (226)همان: 

 شكوفه در رزان است.« بر زمين ريختن»علم شكوفه، استعارة تبعيّه از « رفتن»
 هتتاي رتتوشتتتتبتتوي متتانتتده هتتمتته غتتنتتچتته  

 

 شتتتتترويشتتتتتكتتتّريتتتن تتتتر از رتتتنتتتدة  
 

 (226)همان: 

 زدگي است.آنها به سبب رزان« پژمردگي»هاي روشبوي، استعارة تبعيّه از غنچه« ترش روي ماندن»
نهتتد گوش      در آن دم كتتاستتتمتتان ستتتويتتت 

 

 متتتكتتتن انتتتدرز متتتيتتتن متتتا را فتتترامتتتوش 
 

 (253)ش: 

 .آسمان است« شدنشنيدن و متوجّهسخن»آسمان، استعارة تبعيّه از « گوش نهادن»
 قتتهتتقتتهتته زد كتتبتتك بتته رفتتتتتار زاغ       

 

 كتتز چتته نتتهتتي گتتام پتتريشتتتتتان بتته بتتاغ      
 

 (110)مط: 

 زنتتد صتتتتد قتتهتتقتتهتته كتتبتتك انتتدريتتن بتتاغ  

 

 كتته بتتا طتتاووس رقتتّاصتتتتتي كتتنتتد زاغ       

 
 (257)ش:  

ستعارة تبعيّه از  « زدنقهقهه» ست. و  «زدن يا آواز دلكش چهچهه»كبك در هر دو بيت، ا صي »كبك ا ستعارة   « كردنرقّا زاغ، ا

 از سوي زاغ است.« تقليد روشخرامي طاووس»تبعيّه از 

 ستتتتتر نتتتهتتتد از دامتتتن پتتتر آدمتتتي  
 

 پَلتته چتتو پتتر گشتتتتتت بتتبتتوستتتتتد زمتتي     
 

 (91)مط:  

 آن به سطح زمين است.« رسيدن»پلَه )كفة ترازو( با زمين يا « تماس»، استعارة تبعيّه از «بوسيدن»
 رتتون دل ستتتتتورتتتتتگتتان بتتاشتتتتتد آب   

 

 گتتريتته كتتنتتد بتتر ستتتتتر آتتتش كتتبتتاب        
 

 (76)همان:  

 كباب در آتش است.« ريختن پيه يا روغنفرو»كباب، استعارة تبعيّه از « كردنگريه»



يش          ن رود را  يكستتتر ستتتوي   تيشتتتته كتته 
 

 رتتتتنتتتتده زنتتتتد ارّة دنتتتتدانتتتتيتتتتش    
 

 (90)همان: 

ستعارة تبعيّه از    « زدنرنده» شه، ا شكار   نمودار»ارّة دنداني تي شه در دندانه« شدن شدن يا آ سودگي   هاي ارهّ مانند تي نتيجة فر

 تيشه است.

 فتتكتترت متتن چتتون بتته فتتلتتك رانتتد ررتتش 
 

 گتتنتتجتتيتتنتتة تتتقتتديتتر بتتختتش        يتتافتتت ز  
 

 (29)همان:

 انديشه است.« بلندپروازي»فكرت يا « اوج گرفتن»فكرت، استعارة تبعيّه از « ررش راندنِ»

 كتتردستتتتتتتون چتتون بتته تتتواضتتتتع ستتتتلام  
 

 بتتتام زمتتتيتتتن بتتتوستتتتته زنتتتد والستتتتتّلام  
 

 (67)همان:

ستعارة تبعيّه از   « كردنسلام » سه »ستون و  « ويراني و بر زمين افتادن»ستون، ا ستعارة تبعيّه از  « زدنبو سيدن »بام، ا بام به  « ر

 بام با سطح زمين در نتيجة ويراني ستون.  « تماس»سطح زمين يا 

 دهتتن در گتتوش متتردان كتترده ستتتتوفتتار   
 

 گتتفتتت كتتايتتنتتك نتتوبتتت كتتار   ستتتتختتن متتي  
 

 (279)ش:

ستعارة تبعيّه از   « كردنمردان دهن در گوش » شليّك تير  »سوفار، ا شيده براي  سوفار،   « سخن گفتن »و « آماده بودن كمان ك

 است.« كردندلالت»استعارة تبعيّه از 

 هتتا نتتمتتوده ستتتتنتتان جتتاستتتتوستتتتي دل   
 

 زبتتتتانتتتتي داده و جتتتتانتتتتي ربتتتتوده  
 

 (279)همان:

 هاي جنگاوران است.سنان در دل« تنرفكردن يا فرواصابت»سنان، استعارة تبعيّه از « نمودنجاسوسي»

 فتترو متترده چتتراغ صتتتتتبتتحتتگتتاهتتتي      
 

 نشتتتتتار رتتتواب كتتترده متتترغ و متتتاهتتتي 
 

 (287)همان:

 رورشيد است.« غروب»چراغ صبحگاهي استعارة تبعيِه از « فرو مردن»است و « رورشيد»چراغ صبحگاهي، كنايه از 
رورشتتتيتتد ررشتتتتان          كرد رو  نهتتان  پ  چو 

 

 درون كتتتوه چتتتون لتتتعتتتل بتتتدرشتتتتتان   
 

 (308)همان:

 رورشيد است.« غروب»رورشيد، استعارة تبعيّه از « كردنرو پنهان»

 دلتتش را رتتار غتتم در دامتتن آويتتختتت    
 

 رتترد دامتتن بتته دنتتدان كتترد و بتتگتتريتتختتت    
 

 (337)همان:  

 غم رار مانند در دل است.« شدنگيرراه يافتن و جاي»رار غم، استعارة تبعيّه از « آويختن»

 ررد هستند.« شدنعاجز و ناتوان»ررد، دو استعارة تبعيهّ از « گريختن»و « كردندامن به دندان»
 غتتنتتوده در عتتدم صتتتتبتتح شتتتتب افتتروز   

 

 بتتته قتتتيتتتر انتتتبتتتاشتتتتتتتتته دروازة روز    
 

 (338)همان: 

شب افروز، كنايه از     سمان »صبح  ست و  « ماه آ ستعارة تبعيّه از   « غنودن»ا ست به كيفيّتي كه هرگز تا   « غروب»صبح، ا ماه ا

 وعي نخواهد داشت.پايان آن شب طل

 جتتهتتان بتتا قتتلتتبتته بتتازان قتتلتتبتته بتتازد      
 

 متتتختتتالتتتف بتتتا متتتختتتالتتتف در نستتتتتازد  
 

 (393)همان: 



 جهان است.  « رو راست نبودن»جهان، استعارة تبعيّه از « قلبه بارتن»

 بستتتتاطتتي فتتكتتنتتدم بتته صتتتتحتتراي او     
 

 كتته پتتا كتتوفتتت عتتقتتل از تتتمتتاشتتتتاي او      
 (418)آ:   

 است.« رقصيدن»عقل، استعارة تبعيّه از « پا كوفتن»

 چتو آمتتد در غتنتودن چشتتتتم رتورشتتتتيتتد     

 

مرقتتد رفتتت چون صتتتحتتّاك و جمشتتتيتتد         بتته 

 (273)ش:  

 رورشيد است.« غروب»چشم رورشيد، استعارة تبعيّه از « در غنودن آمدن»

مي      گونتته  ين   بتتايتتد بستتتي ستتتورتتت  مرا ز

 
 

توان دورتتت         كم  چون بتتدردّ   كتته عصتتتتمتتت 
 (275)همان:  

 عصمت است.« رفتناز دست»از عصمت، استعارة تبعيّه « دريدن»

فت        مه گ كه داشتتتتت چون ه گاشتتتتي   ستتتر
 

 شتتتته زشتتتتادي چتتو بتترگ گتتل بشتتتتكتتفتتت   
 (680)همان:ه:  

 شه است.« شدنرندان»يا « شدنمتبسّم»شه، استعارة تبعيّه از« شكفتن»

 متتاتتتم متتا ديتتده گتتلُ رتتنتتده نتتاك       
 

 جتتامتتة رتتود كتترده بتته صتتتتد جتتاي چتتاك    
 (38)مط:  

 استعارة تبعيّه از شكفتن گلُ است.گل، « كردنجامه چاك»

 هاي تبعيهّ در صفات( استعاره2ج.

 اند، بسيار ناچيز و به شرح زير است:اي كه در صفت واقع شدههاي تبعيّهبسامد يا شمارگان استعاره

 متتاتتتم متتا ديتتده گتتلُ رتتنتتده نتتاك       
 

 جتتامتتة رتتود كتترده بتته صتتتتد جتتاي چتتاك    
 (38)مط:  

 است.« شكوفا»تبعيّه از ، صفتِ گل و استعارة «رندة ناك»

 پتتاي مستتتتتافتتر كتته بتتختتنتتدد زرتتاك     
 

 رتتتاك رتتتورد زان دهتتتن رتتتنتتتده نتتتاك  
 

 (71)همان:  

 است.« دررشان»يا « باز»، صفت دهن و استعارة تبعيّه از «رنده ناك»است و « زرم»، استعارة مصرحّه از «دهن»

 كتتعتتبتته روي چتتنتتد بتته گتترمتتاي تتتيتتز     
 

 تشتتتتتنتته فتتتتتادنتتد بتته دشتتتتتت حتتجتتيتتز      
 

 (93)همان:  

 بُرد.اي كه گويي سوزندگي آن، اعضاي بدن را مياست به گونه« بسيار سوزان»، صفت گرما و استعارة تبعيّه از «تيز»

 پتتس انتتدر يتتك لتتحتتد دو ستتتترو چتتالاك  
 

 نتتتهتتتنتتتد انتتتدر فتتترامشتتتتتختتتانتتتة رتتتاك  
 

 (400)ش: 

صرحّه از دو   «سرو »دو  ستعارة م ست و     « جانپيكر بي»، ا شيرين ا ستعارة   « سرو »صفت  در اين جا، « چالاك»رسرو و  و ا

 ست.«دلربا و زيبا»تبعيّه به معناي 

 هتتا نتتهتتادش گتترم   بتتر ستتتتتريتتن داغ  
 

 نتتتمتتتود رتتتنتتتدة نتتترم زيتتتر لتتتب متتتي  
 

 (673)ه: 

 ست.«لطيف، فريف و زيبا»، صفت رنده و استعارة تبعيّه از «نرم»

  



 نتيجه

شان مي    ضر ن ستعاره تبعيهّ   نتيجة كلّي از پژوهش حا سرو دهلوي، ا ست. از ديدگاه كمّي، او تنها در   گرادهد، اميرر بيت از  44ني

بيتِ دو  12درصتتد(،  66اي )تقريباً بيت يك استتتعاره 29استتتعارة تبعيهّ آورده استتت كه   63اش، رمستتة حدود هيجده هزار بيتي

ستعاره  صد(،   27اي )تقريباً ا ستعاره    2در سه ا صد( و   5اي )تقريباً بيتِ  ستعاره  1در صد( مجموع   2 اي )تقريباًبيتِ چهار ا   63در

ترين ابيات استعارة تبعيهّ را دارد؛ هر كدام  درصد(، بيش  36بيت ) 16با « شيرين و رسرو  »شوند. مثنوي  استعارة ماكور را شامل مي  

سكندري »از دو منظومة  شت   »و « آيين ا شت به صد( كم  5بيت )تقريباً  2با « ه صاص    در ستعاره را به رود ارت ترين ابيات داراي ا

ستتاز را در رود جاي درصتتد( ابيات استتتعارة تبعيهّ 27بيت ) 12نيز هر كدام با « مجنون و ليلي»و « مطلع الانوار»اند، دو مثنوي داده

استعاره در صفت به وقوع پيوسته است يعني تقريباً بيش از       5استعاره در فعل و تنها   58استعارة تبعيهّ ماكور،   63اند. از مجموعداده

هاي تبعيةّ فعلي؛ از ديدگاه سارتمان آنها، درصد آنها در صفت واقع شده است. در استعاره    8ها در فعل و كمتر از درصد استعاره   92

ستعاره )  26 ستعاره )  24درصد( را در افعال مركّب،   45ا ستعاره )  6درصد( را در افعال ساده،    42ا  1درصد( را در گروه فعلي،   10ا

ستعاره)  صد( را در افعال پي  5/1ا ستعاره )  1شوندي و  در شوندي مركّب مي    5/1ا صد را در افعال پي شتق از      7بينيم. در سادة م فعل 

صدر   سارته از واژة     7و « رنديدن»م صفت مركّبِ بر  صدر     3به همراه « رنده»فعل مركّب و  ساده از م ستن »فعل  فعل  4و « گري

استعارة تبعيهّ در رمسة اميررسرو( را به رود     63از مجموع ترين بسامد )دقيقاً يك سوم بسامد    ، بيش«كردنگريه»مركّب از مصدر  

 بار(.2صفت كه در آنها استعارة تبعيهّ جاري شده است، عبارتند از: چالاك، تيز، نرم و رنده ناك ) 5اند. ارتصاص داده

او مضامين مورد نظر رويش را  از ديدگاه كيفي، هنر اميررسرو در رلق و ايجاد اين گونه استعاره در شعر، حايز اهميتّ است. زيرا 

ستي در ذهن  ست به گونه        به در سارتار كلام رويش جاي داده ا ستعاره، كاملاً در  شش اين نوع ا ضامين را در پو اي كه  پرورده و آن م

 اي، از هر گونه رنص تصنعّ و تكلفّ رالي است و سنخيتّ و تناسب تام با ساير اجزاي كلام او دارد.چنين استعاره
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